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 مقدمه
السلام ده منش را نشانه نهايت رشد و کماال در روايتي امام رضا علیه

 اند. اين ده منش عبارتند از:عقل دانسته

 اول: الخیر منه مأمول

گي انسان رشد يافته از نظر عقلانیت اين است کاه روش و سبک زند

کند که همگاان او را اي رفتار ميگونهدر تعاملات خانوادگي و اجتماعي به

 دانند؛اهل مشارکت و همكاري و همدلي در هرکار مفید به حال مردم مي

 دوم: والشر منه مأمون

او شناسند و باا درست برعكس منش اول، مردم و کساني که او را مي

کنند، هرگز به او گمان بد نداشته، خود را از هرگونه آسیب و معاشرت مي

 دانند؛گزندي از ناحیه او در امان مي

 سوم: یستکثر قلیل الخیر من غیره

اقدامات و حرکات کوچک و اندک ديگران در مسیر خدمت به فارد و 

نگارد و خاود و ديگاران را ماديون جامعه را با چشم تعظیم و تكاريم مي

 داند؛ عمل مينیت و خوشهاي خوشانسان

 چهارم: و یستقل کثیر الخیر من نفسه

ها و خادمات خاود و مجاهدت هادر نقطه مقابل منش قبلي، تلاش

کااري از آورد و روحیه طلبحساب نميرا، هر قدر هم که زياد باشند، به

خدا و مردم نادارد. خلالتي کاه اولیااي الهاي از باامترين مراتاب آن 

السلام که با آن خوردارند، مانند مومي متقیان امیرالمومنین علي علیهبر

همه عبادت و جهااد در راه خادا، در دعااي صابا  باه خداوناد عار  

الهي قلبي محجوب و نفسي معیوب و عقلي مغلاوب و هاوايي »کند مي

و ياا حرارت زيناب کباري « غالب و طاعتي قلیال و معلایتي کریار؛

اکاري و جانفشااني اماام حساین هماه فادد از آنکه بعا الله علیهاسلام

السلام و اهل بیت او و يارانش دروز عاشاورا و کاربلا، برسار جسام علیه

هايش در زير بدن که دستقطعه افتاده در قتلگاه، درحاليسر و قطعهبي

مطهاار حراارت سیدالشااهد )،( اساات، ملتمسااانه بااه خداونااد عاار  

 ر )ص( قبول بفرما.کندکه اين قرباني را از آل پیغمبمي

 پنجم: لایسأم من طلب الحوائج الیه

شود که انسان هرگز از مراجعاات مكارر ماردم کمال عقل موجب مي

 ها، احساس خستگي نكند؛هاي آنبراي رفع گرفتاري

 ششم: لایمل من طلب العلم طول دهره

در  التحلایلنشانه ديگر کمال عقل انساان ايان اسات کاه وااه فار 

شود. اين د ندارد و هرگز از افزايش دانش و آگاهي ملول نميقاموس او وجو

کنند. عقل هاي محدود احساس استغناء ميهاي ناتمامند که با آگاهيعقل

دهد عطش علمي فروکش کند؛ اماام اگر به مرحله کمال برسد اجازه نمي

منهوماان ميشابعان »اناد: نها  البلاغاه فرموده 4۵۷علي )،( در حكمت 

شاوند، طالاب علام اند کاه سایر نميو طالب دنیا؛ دو گرسانه طالب علم

 ؛ «طلب)دانشجو( و دنیا

الله احب هفتم و هشتم: الفقر فی الله احب الیه من الغنی والذل فی

 الیه من العز فی عدوه

تنگدستي و فقر آنگاه که براي خدا باشد و براي رسایدن باه اهادا  

تحمیل شود، از ثروتي کاه در  متعالي و صعود در مدارج انسانیت بر انسان

تر است چنین انساني هرگز در کنار غیر اين مسیر باشد، در نزد او محبوب

لیسي مستكبران مسترعفان و مظلومان قرار گرفتن را با ثروتي که از کاسه

کند و نیاز فقادان منزلات و جايگااه دست آيد، معامله نميو ستمگران به

نشدن در راه کسب رضاي پروردگار را، حساب نیامدن و ديدهاجتماعي و به

کناد، کني که انسان را از خادا دور ميبه جاه و جلال و تعاملات چشم پر

 .کندمعاوضه نمي

 الیه من الشهرهنهم: والخمول اشهی

دهاد. صاحب عقل کمال يافته، گمناامي را بار شاهرت تارجی  مي

كل است ولي واقعیات ايان اسات کاه درک اين نكته براي ما کمي مش

تواند در کارهاي خود قلد قربات انسان در حالت گمنامي به راحتي مي

کند و فقط خدا در نظرش باشد، زيرا کسي هرگز به او توجاه نادارد تاا 

راحتي خاطر جلااب توجااه او رياکاااري کنااد، و شاایطان بااهبخواهااد بااه

خلا  انساان مشاهور کاه تواند او را گرفتار ريا و خودنمايي کند، بهنمي

تمام حرکات و سكنات او زير نظر مردم است و در هار قادمي شایطان 

گويناد و خواهناد گفات را، در جلاوي چشام او مجسام آنچه مردم مي

هاا را اينكه عرفا دوست دارند در حال مناجات باخدا کساي آن کند.مي

اين، شاهرت ماياه حساادت ديگاران و نبیند، شاهد مدعاست، علاوه بار

کدام از اين مشاكلات در شود، که هیچجا ميها و توقعات بيدشمني آن

 گمنامي وجود ندارد؛
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السلام لایری احدا دهم: العاشره و ماالعاشره؟ قیل ماهی؟ قال علیه

 الا فال هوخیر منی و اتقی

خواستند بیان امام علیه السلام هنگامي که دهمین نشانه کمال را مي

وما العاشره، اهمیت ايان مانش را ياادآور شادند. از کنند با تعبیر العاشرة 

مگر  کس را نبیندايشان پرسیدند اين چه منشي است؟ فرمودند اينكه هیچ

اينكه بگويد او از من بهتر و با تقواتر است. درک اين نكته نیز بسیار مشكل 

مراتبي از علام و تقاوا و جهااد و فاداکاري و  ويژه براي کساني کهاست به

انديشاند اناد، ايناان بااخود مينفاق در راه خدا را تجرباه کردهبخشش و ا

چگونه ممكن است کساني که اهل علم و جهاد و تقوا نیستند از ما باامتر 

کساني  .اندباشند؟ ولي در بعري از روايات پاسخ اين شبهه را اينگونه داده

در مقام  که به جناب موسي علي نبینا وآله وعلیه السلام ايمان آورده بودند،

ها گوساله پرست شدند، يعني به خدا کافر شادند و امتحان، بسیاري از آن

ها را استخدام کرده باود کاه باه جناگ آن بالعكس کساني که فرعون آن

ها وقتي اعجاز وي را ديدند، آنچنان به او ايماان آوردناد بروند، آن حررت

بیار قارآن که مجازات قطع کردن دست و پايشان توسط فرعون را، باه تع

کريم ضرر و خسارت ناچیز به حساب آوردند و تن به شهادت دادند، ولي از 

اسارايیل ايمان به خدا و پیامبر خدا دست برنداشتند. واض  است کاه بني

اهل ايمان به خادا و رساولش، در زماان ماومن بودنشاان، هرگاز گماان 

کردند که روزي پیش آيد کاه جاادوگران در جبهاه فرعاون سارآمد نمي

پرساتي مؤمنان بشوند، و خودشان از اوج خداپرساتي، باه جهانم گوساله

سقوط کنند. اين درس عبرتي است براي همه ما که مبادا به چند کار خیر 

 .خود مغرور شويم و خود را از ديگران برتر ببینیم

به امید اينكه با عنايت حررت رضا علیه السالام هماه ماا درمتخلا  

 .هاي زيبا موف  باشیمنشهاي الهي و مشدن به ارزش
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